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پیامبر خدا )ص(:
هر که چشمش به دست مردم باشد، اندوهش دراز و افسوسش پایدار شود.

اعلام الدین:ص 294 سخن روز

فرهاد  آرام راد
نــــگاره

مراقب سود جویان واکسن تقلبی باشید

ابراهیــم حاتمی کیا: صادق بــود و صدق و صراحتش اجازه نفوذ کمتری نمی داد. شــرطی برای بــازی در »از کرخه تا 
راین« با او گذاشــتیم  که باید در اوقات غیربازیگری اش - که زمان کمی هم نبود - به گروه فیلمســازی کمک کند تا ما 
کمتر از عوامل آلمانی اســتفاده کنیــم. او قول همکاری داد. اوایل به قولش وفا کرد، ولــی هرچه پیش رفتیم کمتر تن 
به همکاری می داد. از او دلخور بودم که چرا به شــرطش عمل نمی کند، غافل از این که صادق صفایی چنان در نقش 
نــوذر فرو رفته بود که همچون بچه های شــیمیایی شــده رنجور دیگر حوصله ای نداشــت. نتیجه اش ماندگار شــدن 
نقش »نوذر« در فیلم »از کرخه تا راین« شــد. خدایش بیامرزد و او را با شــهدای جنگ تحمیلی مخصوصاً شــهدای 

مظلوم شیمیایی محشور کند.

یادداشت این فیلمساز درباره صادق صفایی، بازیگر فقید از کرخه تا راین

امیدوارم با شهدای شیمیایی محشور شود

جنگ چهره  زنانه ندارد
سوتلانا آلکساندرونا الکسیویچ

پسر همسایه یک 
بار از من پرسید: 

»این آدما زیر 
زمین چی کار 
می کنن؟ بعد 
جنگ، آدمای 

زیر زمین بیشتر از 
آدمای روی زمین 

شدن.«
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»کشف الغمه« اثری برای مخاطب غیر شیعی
الائمــه«  معرفــه  فــی  الغمــه  »کشــف 
کتابــی در دو جلد بــه زبان عربی، تألیف 
بهاء الدین علی بن عیســی اربیلی )۶۲۰ 
تا ۶۲۵-۶۹۲ ق( محدث وعالم شــیعی 
قرن هفتم، از مردم شــهر اربیل نزدیک 
موصــل درشــمال عــراق اســت. اربیلی 
در یــک خانــواده کرد شــیعه متولد شــد 
ســپس بــرای تحصیــل و تکمیل دانش خــود به بغــداد رفت 
و اکثــر ســال های عمــر را در بغداد اقامت داشــت. بــه اجماع 
علمــاى شــیعه، وی عالمــی متبحر، فقیهی نامــدار و محققی 
متتبــع بوده اســت. کشــف الغمه اثــر مانــدگار وی در موضوع 
تاریخ چهارده معصوم تألیف شــد ه و چون دوران حیات وی 
بــا زمان زوال دولت عباســیان مصادف بوده و شــیعیان دیگر 
خوفی از دستگاه عباسی نداشتند، ضمن آن به ترویج فضائل 
اهــل بیــت)ع( پرداخته اســت. از ایــن رو 4۰۰ صفحــه از کتاب 
دو جلــدی کشــف الغمــه به فضائــل امیرالمؤمنیــن علی)ع( 
اختصــاص دارد. وی در کتــاب خــود همــه جــا ابتــدا روایــات 
اهل ســنت را آورده، بعد روایات امامیه را نقل کرده اســت، تا 
اســتدلال نزد آنان راحت تر باشــد. در شــرح وقایع عاشورا نیز 
بیشــترین مطالب را ازعلمای اهل ســنت روایت کرده اســت. 
در آن مقطــع اهل ســنت اهمیتی به ماجــرای کربلا نمی داد، 
اربیلــی با ایــن کار خود نظرآنــان را به موضوع رخــداد کربلا و 
حــوادث قبــل و بعــد آن در آیینــه گفتــار، گزارش هــا و روایات 
عالمان اهل ســنت جلب نمود. کشــف الغمــه از زمان تألیف 
مــورد توجه عالمان دینی و مردم عادی قــرار گرفته و همواره 
یکی از منابع تاریخ عاشورا محسوب شده است و علمای بعد 
از وی به آن استناد کرده اند. این کتاب از سوی عالمان شیعی 
توثیق و گفته اند نقل هایش صحیح و چیزی که نادرست باشد 
در آن راه نیافتــه اســت. تــا آنجا کــه این کتــاب از جمله منابع 

»وسائل الشیعه«و»بحارالانوار« است.
بهاءالدین اربیلی صراحتاً تشــیع خــود را اعلام و اهل بیت 
پیامبــر گرامــی اســلام حضــرت محمــد)ص( را ثانــی ثقلیــن 
دانسته، دوســتی و دشمنی با آنان را دوستی و دشمنی با خدا 
عنوان کرده است. او چند مناظره با دانشمندان سایر مذاهب 

پیرامون این موضوع نیز داشته است.
از ایــن رو در پایــان هــر بــاب از کتــاب خــود قصیــده ای در 

مدح یــا مرثیــه اهل بیت 
بویــژه  پیامبراکــرم)ص( 
اباعبدالله الحســین)ع( و 
یــاران باوفایــش کــه خود 

سروده آورده است.
ســرآغاز  در  مؤلــف 
از  انگیــزه اش  کتــاب 
تألیــف آن را ایــن چنیــن 
داشــته:»مدت ها  بیــان 
تصمیم بــرآن داشــتم تا 
و  اخبــار  از  مجموعــه ای 
اوصــاف اهل بیــت)ع( را 
جمع آوری کنــم و از آنجا 

که برادران اهل ســنت به تاریخ ائمه و فضائل آنان نپرداخته 
 انــد و حتــی برخــی عالمان آنــان نام ائمــه را هــم نمی دانند، 
بــه تاریخ و شــخصیت امامان معصوم پرداختــم، تا حقانیت 
آنان بر همگان روشــن گردد. همچنیــن غالیان و غلوکنندگان 

پیرامون فضائل ائمه نیز دست از اعمال خود بردارند.«
اربیلی در تدوین کتاب کشف الغمه از آثار و منابع مورخین 
و محدثین پیش از خود بهره گرفته و عمده مطالب خویش را 
از آنــان نقل می کند. منتهی بــرای گزارش ها و روایات تاریخی 
به تناسب اهمیت هر یک توضیحات و نقدهای خویش را نیز 

آورده است.
مؤلــف در تألیــف این کتــاب از شــیوه کلامی بهــره گرفته و 
وقایــع دوران حیــات امامــان شــیعه را بــا ادلــه عقلــی همراه 
ســاخته. از همیــن نظــرگاه نیز به اثبــات امامــت، معجزات و 
کرامات امامان معصوم)ع( پرداخته اســت.این شیوه نگرش 
موجــب شــده تا نویســنده در ارزیابی نقــد ناقــدان و انتقادات 
مخالفــان، به گونه ای علمی و با تکیه بــر اخبار تاریخی داوری 
کند. تا جایی که گاه آرایی متفاوت با آرای رسمی دیگر عالمان 

شیعه ابراز کرده است.
 کتــاب کشــف الغمــه به دلیــل جایــگاه ویــژه اش در نقــل 
بویــژه  اســلام  تاریــخ  وقایــع  پیرامــون  تاریخــی  روایت هــای 
حادثــه کربــلا خیلــی زود مــورد توجه عالمــان اســلامی بویژه 
اندیشمندان شیعی قرار گرفت و به سایر زبان ها ترجمه شد.

آیین

 اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

فضای مجــازی هنرمندان خصوصاً هنرمندان تئاتری دیروز متأثر از درگذشــت صادق 
صفایــی یکی دیگــر هنرمندان جــوان این حــوزه بود. بســیاری از چهره های شــاخص، 
درگذشــت این کارگردان، بازیگر و بازیگر تئاتر را تســلیت گفتند و به آثار شاخصی که از 

او به یاد مانده اشاره کردند.

سوسن پرور در اندوه درگذشت صادق صفایی ضمن تسلیت در اینستاگرامش نوشت: »صادق صفایی عزیز هم 
رفت عجب بازیگری بودی جناب صفایی. چه اندک می شویم. چه تنها می شویم. چه خالی می شویم. این بود 

زندگی؟!«
برزو ارجمند هم با انتشار عکسی از فیلم »سفر سرخ« در اینستاگرام خود یادداشت کرد: »رفیق، چرا اینقدر زود؟ 
باورم نیست، تمام خاطراتمون در فیلم سفر سرخ جلوی چشمامه، مرد عاشق پیشه، مرد با سواد، مرد کاربلد، چه 

حیف، حیف. روحت شاد رفیق، روحت آرام صادق جان صفایی«
صفحه رســمی تئاتر شــهر هم در اینســتاگرام به بهانه درگذشــت زنده نام صادق صفایی عکس هایی از او در 
نمایش هایــی مثــل »اگر باران بخواهد« به کارگردانی آرش آبســالان و نمایش »کمــدی مرگ« به کارگردانی 
صادق صفایی منتشر کرد. صادق صفایی )۲۶ آبان ۱۳۴۰ – ۵ شهریور ۱۴۰۰( کارگردان و بازیگر سینما، تئاتر و 
همچنین عضو هیأت علمی دپارتمان نمایش دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی دانشگاه تهران بود. او دو 
بار در جشنواره فیلم فجر برای بازیگری جایزه دریافت کرد. صفایی در پنجم شهریور ۱۴۰۰ در سن ۵۹ سالگی 

بر اثر سکته قلبی درگذشت.

ë مرگ شوک برانگیز یک استاد
گلاب آدینــه، در واکنــش بــه خبر درگذشــت ایــن هنرمند باســابقه تئاتر 
اســتوری ای در اینســتاگرام خود گذاشت و با انتشار عکسی از این هنرمند 
فقید نوشــت: »صــادق صفایــی نازنین؛ انســان و هنرمنــد وارســته پرواز 
ناگهــان ات تمام دوســتدارانت را شــوکه کــرد.« نادربرهانی مرنــد هم در 
واکنــش به فقدان این بازیگر تئاتر  با یک اســتوری بــه او ادای احترام کرد 
و نوشــت: »سفرت سبز صادق جان«. شهره لرستانی در اندوه درگذشت 
صادق صفایی در اینستاگرام خود با انتشار عکسی نوشت: باز هم کوچ... 
باز هم رفتن. این بار همکلاسی دوران دانشگاهم صادق صفایی؛ مهربان، 

عزیز، مودب، باسواد، به یاد تئاترهایی که در استودیوهای دانشکده هنرهای زیبا بازی می کردیم. به یاد ترم موشکی، به 
یاد برشت خواندن زیر بمباران عراقی ها... و بعد سینما... و او هم بازی کرد در خوابگاه دختران، از کرخه تا راین، وقتی 
همه خواب بودند و بسیار فیلم ها و دو جایزه بازیگری جشنواره فجر و عضویت در هیأت علمی دانشگاه و تدریس و کار 
و کار و کار... آخر هر بیماری قلب می ایستد و حیف از قلب های هنرمندان عزیزی که یک به یک پرپر می شوند. به تمام 
هم دانشگاهی های عزیزم در دپارتمان تئاتر و نمایش، این ضایعه دردناک را تسلیت می گویم. مهدی سلطانی در 
اندوه درگذشت دوستش صادق صفایی با انتشار تصویری نوشت: »دوست صادقم، رفیق با صفایم، همکار عزیزم، 
چه غریبانه، چه بی باورانه، چه شگفتانه پر کشیدی، هر چند چندی است دیگر هیچ چیز برایم شگفت انگیز نیست.«

ë چه خبر؟
اســدالله امرایی مترجم در اینستاگرامش خبر خوبی منتشر کرده است. او نوشته: »خبر خوش: 
مرکز مطالعات ایران شناسی ساموئل جردن دانشگاه کالیفرنیا)یو سی آی( اعلام کرده که الهام 
گردی شــاعر ایرانی مقیم امریکا به عنوان شاعر میهمان در سال تحصیلی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ در این 
دانشــگاه حضور خواهند داشــت. از خانم گردی »عطر زنی در آسانســور« در انتشــارات نیماژ و 
»آنتولوژی شعر امروز ایران« هم به همت ایشان و آقای کورش بیگ پور منتشر شده بود. شعرها و ترجمه های 
خانم الهام گردی در نشــریات آنلاین گاهنامه های ادبی منتشــر شــده است. ضمن تبریک به 

خانم گردی برای ایشان آرزوی توفیق بیشتر در معرفی ادبیات ایران داریم.
بابک زرین آهنگساز و تنظیم کننده با انتشار پستی در اینستاگرام از منتشرشدن قطعه موسیقی 

»جنون« به عنوان تیتراژ پایانی سریال افرا با صدای سعیدشریعت خبر داده است.

 عکس 
نوشت

قــرآن   المللــی  بیــن  خبرگــزاری 
کاروان  از  تصویــری  گــزارش 
کرده  منتشر  کربلا  اســرای  نمادین 
اســت. ایــن کاروان همزمــان بــا 
19 محــرم در قــم بــه ســوی حــرم 
حضــرت فاطمــه معصومه )س( 
حرکت می کنند تا یــاد اهل بیت 
اهــل عصمــت و طهــارت  )ع( را 

زنده نگه دارند.

اقبال مردم در ایام کرونا به هیأت ها و عزاداری 
اباعبدالله بیشتر شده است

یکــی از موضوعــات جــدی برپایــی هیأت هــای عــزاداری 
اباعبدالله الحســین )ع( در محرم بحث حکمرانی هیأت 
اســت. طبق اســتانداردهای دنیا ما شش شــاخصه داریم 
کــه در بحران ها حاکمیــت تصمیم گیری می کنــد و وقتی 
سیســتم حاکمیت و ســاختارهای آن در جامعه به سمت 
شبکه ها برود و آنها بتوانند تأثیر بگذارند، بنابراین نیاز است 
که بین مردم و حاکمیت یک جریان و شبکه میانی تشکیل 
شود تا مفاهیم بلند خود را با نیازهای مردم همسو کنند و 
در یک مسیر دوطرفه تصمیم درست اتخاذ شود. در کرونا 
چــون بحث ما مدیریت مناســک دینی اســت و مناســک 
دینــی بــر اســاس ســاختارهای بانک جهانــی نمی گنجد، 
بنابراین مقام معظم رهبری شاخص های حکمرانی دینی را می شمارند که شش 

تای آن به جریان کرونا و مدیریت مناسک دینی سازگاری دارد.
جامعــه متدین ما یکســری عناصر تأثیرگــذار دارند و آن هم مداح و ســخنران و 
مســئول هیأت ها هستند و آن سو هم روشــنفکران و جامعه علمی است که این دو 
طیف باهم بر سر موضوعاتی درگیرند. تعارضی که اکنون به وجود آمده این است 
که هیأتی ها می گویند روضه امام حسین دارالشفاست و کسی در آن کرونا نمی گیرد 
و اهل علم می گویند که این حرف ها نیست. تنها کسی که توانست این تعارض را کم 
کند مقام معظم رهبری هستند. این اتفاق جدیدی است که دنیا از آن مدل استفاده 
می کند و آن این است که مناسک دینی با رعایت پروتکل ها در فضای بیرون برگزار 
می شود. چرا که انسان بجز نیاز جسمی نیاز معنوی هم دارد. حاکمیت باید طوری 
برنامه ریزی کند که نیازهای معنوی بشــریت هم پاسخ داده شود. محرم همدلی و 
مواسات می آورد. اینجا مشخص است که اگر ما دست بر نیازهای معنوی بگذاریم 
خیلی از مسائل جامعه را می توانیم حل کنیم. اگر در جایگاه اسلام بخواهیم حرف 
بزنیم و تصویر اســلامی به مردم نشــان دهیم، شــبهات ما پاســخ داده نمی شــود و 
عقلانیت امروز آن را نمی پذیرد. متأسفانه گاهی برخی مداحان حرف هایی می زنند 
که اشتباه است. اگر بخواهیم به شبهات پیش آمده در فضای مجازی پاسخ دهیم 
متأسفانه طوری پاسخ نمی دهیم که اقناع به وجود بیاید. هیأت ها امروز وارد عرصه 
حکمرانی شــدند. شــریعت یکســری نیازهایی دارد که حکومت باید آنها را تأمین 
کند. مثل برنامه زیارتی. وقتی رادیکالی برخورد شود و کلًا تعطیل شود و وقتی فقط 
یک سناریو داشته باشیم باعث می شود که طیفی از جامعه به مقابله برخیزند. اگر 
فلان مداح در فلان هیأت سرپوشیده حرفی خلاف علم زده است، برای اینکه فکر 
کرده روضه امام حسین را می کوبند. پس باید ما در بسته های حکمرانی مدل های 
مختلف ارائه کنیم تا چنین اتفاقاتی نیفتد. چرا به سلامت مردم در حوزه مناسک 
دینی وزن بیشــتری می دهیم؟ و با نگاه بالاتری نسبت به سایر مراسم جامعه نگاه 
می کنیم؟ چه کســی بر اساس آمایش میدانی آمار گرفته که هیأت ها اینقدر کرونازا 
بوده اند؟ باید این مسأله بررسی شود. آیا ترافیک شمال هیچ وزنی ندارد؟ مشخص 
اســت که اگر فی قلوب مرض حساب نکنیم یعنی جایگاهی برای نیازهای معنوی 
مردم در نظر نگرفته ایم. اما حضرت آقا چه کار کردند؟ گفتند باید بر اساس رعایت 
پروتکل ها برگزار شود. اکنون اکثر هیأت های دینی با فاصله گذاری اجتماعی و ماسک 
در فضــای بیرونــی و تجهیزات ضدعفونی مراســم برگزار می کننــد و من مداح هم 
وظیفه دارم در این فضا بخوانم. من باید به هر دو مســأله وزن واحد بدهم؛ هم کار 
دینی خود را انجام دهم و هم تأکید بر اجرای مسائل بهداشتی داشته باشم. در این  
دو محرمی که در کرونا گذشــت، اقبال مردم به خاطر خلأهای روحی به شــرکت در 

مراسم عزاداری بیشتر شده است.

یادداشت

 ابوذر بیوکافی
 مداح اهل بیت 
علیه السلام

»طنزآوران امروز ایران« را 10 بار هم 
بخوانید می ارزد

در دهــه هفتــاد، طــراح مجلــه دنیای 
سخن بودم و طرح های صفحه »حالا 
حکایــت ماســت« عمــران صلاحی را 
هم کار می کردم. طنزها و شعرهایش 
قبــل  هفتــه  دارم.  دوســت  خیلــی  را 
در قفســه کتاب هــای خانه پــدر خانم 
کــه خــود نویســنده بیــش از ۴۰ کتــاب 
اســت، کتاب »طنزآوران امروز ایران« 
را یافتــم. بــا اینکه در همان ســال ۸۴ 
نشســتم  دوبــاره  امــا  بــودم  خوانــده 
بــار  بــه ده  کنیــد  بــاور  و خواندمــش. 
خوانــدن هــم مــی ارزد، چرا که طنــز را از قلم ســرآمدان این 
حیطه می خوانید. از صادق چوبک گرفته تا خسرو شاهانی و 
پرویز کلانتری و... برای همین خواندنش را توصیه می کنم.

در مــورد فیلــم بایــد بگویــم بــا 
کــه دیــدم  اینکــه آخریــن فیلمــی 
اســلیپی هالــوی تیم برتــون بود که 
بعــد از چند دهــه، دوبــاره با دقت 
دیــدم اما می خواهــم در مورد یک 
فیلــم دیگر حــرف بزنم کــه قبل از 
ایــن دیــدم. فیلــم »بهشــت حتماً 
ســلیمان،  ایلیــا  از  اســت«  همیــن 
واقعیــت  فلســطینی.  کارگــردان 
این اســت که کســانی که به کارهای 
ایلیا ســلیمان علاقه داشــته باشند 
کــم نیســتند امــا بی شــک مطابــق 
نــه  او  نیســت.  بــا ســلیقه مرســوم 
مثــل روی اندرســون راکــد و بــدون 
تحــرک اســت و نــه ماننــد ســلیقه 
ضــرب  بــا  هالیــوودی،  مرســوم 
آهنــگ تنــد حرکــت می کنــد. ایلیا 
فیلم هایــش  غالــب  در  ســلیمان 
بــازی کــرده اســت. شــاید بشــود او 
را بــا باســتر کیتــون مقایســه کــرد. 
بــازی  و  او  بی احســاس  صــورت 
خاصــش، بیننــده را بــه یــاد باســتر 
ســلیمان  ایلیــا  می انــدازد.  کیتــون 
شــروع  فیلم هایــش،  تمامــی  در 
درخشــانی دارد، کافی اســت فیلم 
مشیت الهی و زمان باقیمانده او را 
به یاد بیاورید. در فیلم آخرش هم 
که محصول ۲۰۱۹ اســت، شــروعی 
مناســبات  او  دارد.  فوق العــاده 
آدم هــا و قواعــد حاکم را موضــوع فیلم هایش قــرار می دهد. 

شاید بشود کارهایش را زیرمجموعه کمدی ابزورد قرار داد.

به بهانه بازنشر مجموعه آثار هوشنگ چالنگی/ نشر افراز

فراموشی همیشه برنده میدان نیست
پیرمــرد؛ بــا آن قــد بلنــد و چشــم های جنوبی اش 
کــه انــگار دورترهــا را بیشــتر و بهتــر از مــا می بیند، 
دوست داشتنی ســت.از آن آدم هــای کم حــرف که 
دلــت می خواهد عیــن بچه های ظهر تابســتان که 
نمی گذارنــد چشــم روی چشــم بگــذاری و چرتــی 
بــه چشــمت بیایــد؛ بــه جــان ســکوتش بیفتــی تا 
شــاید به شــنیدن چند کلمه که هر چــه می خواهد 
باشــد بــا لحــن و لهجــه اش بیشــتر آشــنا شــوی. 
نخســتین ســال های دهه هفتاد کــه از پس جنگ و 
جهنم دره هــای مانــده از جنــگ، به شــعر رو کرده 

بودیــم، یکــی از آن آدم هایــی کــه 
»نام« داشــت و »نشــان« نداشت؛ 
»هوشــنگ چالنگــی« بود. در هر چه که می شــنیدیم و هر 
چــه کــه می خواندیــم؛ بــود، اما به طــرز ترســناکی باید به 

همان اندازه کفایت می کردیم.
بــه قــدر  بــا هوشــنگ چالنگــی  حســاب و کتــاب مــا 
صفحاتی از پژوهش ها و بندهایی از مقالات و ســطرهایی 
گفتــم خلاصــه  کــه  از شــعرهایش در خــلال همین هــا 
می شــد. همیــن قــدر می دانســتیم کــه در ســال ۱۳۲۰ در 
مسجدســلیمان  زاده شــده اســت. از پس غزل نویسی ها و 

تألیفات نیمایی، شــهروند شــعر مدرن دهه چهل می شــود. از این جا به 
بعــد نــام او را در کنار دیگرانــی همچون »بیژن الهی«، »بهــرام اردبیلی« 
و »محمــود شــجاعی« می خواندیــم و می دانســتیم کــه در زبــان ورزی و 

زیبایی زایــی بــا روزگار خویــش متفاوت بوده انــد؛ تفاوتی که بــرای آنها به 
»تشــخص« منتهــی شــد و هزار حــرف و حدیث دیگــر که در ادامــه بود و 
دســت آخر هم ندانســتیم آن بلندبالای شــعر در روزگار ما چه می کند و 
کجاست؟ انزوای ذاتی چالنگی مزید بر مصایبی شد که برای »شعرِ بدونِ 
اجازه« اتفاق می افتاد و تنها این »ما«ی مضحک بود که به ناگزیری باید 
انسانِ حی و حاضرِ روزگار خویش را به دشواری بجوید و به دست نیاورد و 
این تهیدستی تا سال ۱۳۸۰ که نشر سالی »آن جا که می ایستی« را منتشر 
کرد، ادامه داشت. حالا کلمه به کلمه تعارفات و توصیفات پیش از این را 
لمس می کردیم و چه خوشــبخت بودیم که بودای بختیاری راضی شــده 

بود که از غار تردیدها و تنهایی خویش به خانه ها و خیابان ها بیاید.
بــرای مــن هوشــنگ چالنگــی یــادآور »ســانتیاگو«ی 
پیرمــرد و دریــای »ارنســت همینگوی« اســت. دو پیرمرد 
کــه هــر دو امیدوارانــه رنــج می کشــند تا دســت خالــی از 
میدان برنگردند. چالنگی دقیقاً شــبیه ســانتیاگو با پرنده 
و ماهــی و دریا و زمین و آســمان حرف می زنــد. آن چه او 
اندیشــیده  و خلق کرده اســت؛ چنان ســزاوار هست که به 
ماهــی غول پیکــری که در قلاب ســانتیاگو گیر افتــاده بود، 
تشــبیه شود. نسبت ما به هوشــنگ چالنگی هم می تواند 
از قرارِ قرابت پسرکی باشد که او را برخلاف پدر و مادرش 

قهرمان می داند و ایمان دارد که او می تواند...
چاپ دوم مجموعه آثار هوشنگ چالنگی که به همت نشر افراز منتشر 
شده اســت، می تواند گواهی گرمی باشد که همیشــه فراموشی نمی تواند 

برنده میدان باشد.

پیاده رو

ارمغان بهداروند
شاعر

پیشنهاد

جمال رحمتی
کاریکاتوریست


